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 چکیده

گیری معنا،  معناشناسی تاريخی، يا به تعبیر ديگر مطالعه در فرايند شکل

ھای گذشته و  ابزاری کارآمد برای شناخت مفاھیم مربوط به فرھنگ

در مقالة حاضر، معنای واژة . ھای کنونی است  با فرھنگھای آن پیوستگی

نخست با .  با ھمین رويکرد مورد بررسی قرار گرفته استcчастьеروسی 

شناختی بر روی واژه، نشان داده شده که چگونه اين واژه در  بررسی ريشه

به » часть«و واژة » c«گیری زبان، با ترکیب پیشوند مراحل تاريخی شکل

سپس در مقايسه میان .  اسمی پايه ساخته شده استعنوان معنای

ارز در چند  ھای ھم  در روسی و برخی واژهcчастьеفرآيند ساخت معنای 

  частьزبان ديگر ھندواروپايی، نشان داده شده است که چگونه مفھوم 

گیری اين معنای  ساز شکل بینی اسلاوی، زمینه در جھان) بخت، قسمت(

 cчастьеه، سیر تغییرات رخ داده دربارة معناي در ادام. مرکب گشته است

 .بررسی شده و مسیر آن تا ساخت مفاھیم نوين پی گرفته شده است
 

 کلیدیھاي  واژه

 شناسی  معناشناسی تاريخی، ريشهسرنوشت، خوشبختی، بخت، 
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 قدمهم

كـاربري   در زبـان فارسـی، افـزون بـر     »خوشبختی« به  و مفھوم نزديك با معناсчастьеواژة  

ــويل ــوز غ ــره، در ح ــی روســی  ة روزم ــز  مباحــث اخلاق ــا  ةنقــش واژنی ــزی را ايف ــد مــي مرک  .كن

تواند در  گیری معنا، ابزاری کارآمد است که می    يند شکل امعناشناسی تاريخی، با مطالعه در فر     

 ،ھـای کنـونی    ھـای آن بـا فرھنـگ       ھای گذشـته و پیوسـتگی      شناخت مفاھیم مربوط به فرھنگ    

 وارددر معنـای کنـونی   به طور مـستقیم  را نبايد گونه مطالعات  ايننتايج البته  . بخش باشد  نتیجه

ھـا و از جملـه ايـن واژه رسـوبات      دانست، اما بايد توجه داشـت کـه در کاربردھـای امـروزی واژه         

 .مھمی از معنای تاريخی برجای مانده است

ھـای مھـم    يگـر زبـان  ھـايي ھماننـد در د    واژهھمچـون   ،  счастье واژةدر برداشت امروزی از     

برخـوردار  «، »راضـی بـودن  «م، معنـای   ٢٠ و  ١٩  ھای اروپايی، تحت تأثیر تحولات فرھنگی سده

 کافی برخوردار بـودن از آنچـه فـرد آن را در    ةبه انداز« تر  يا قدری دقیق» ی زندگیھا بودن از لذت 

اراده  يا لذتي رضايت وکه در اينجا چه نوع  اين. شود اراده میبیشتر   »داند زندگی خود مھم می   

 ةای سـؤالات ديگـر، در حـوز    شده، يا ملاک رضايت و لذت ملاک فردی يا اجتماعی اسـت و پـاره   

ھای تاريخی، بايـد گفـت    اما در بازگشت به ريشه. جويی شده است  اخلاق پي ةمباحث فلسف 

و » بخـت «از معنـايی مـرتبط بـا     اساسـی گـشته و   غییـرات اين مفھوم در طول تاريخ خود دچار ت     

  .ته استسوق ياف معنای کنونی بهتدريج  به» رنوشتس«

 

  счастье ة واژشناختی بررسی ريشه

ای ــــ بــه معن»cъ«  از ترکیــب счастье شــويم كــه واژة بــــراي ورود بـــه بحـــث يــادآور مــي 

ــوب« ــه     »часть« و »خ ــک ب ــايی نزدي ــه و دارای معن ــای اســمی پاي ــوان معن ــه عن  و »بخــت« ب

 . است  فارسی ساخته شده »قسمت«

 :گونه نشان داد  اينتوان  مي ساخت واژه را ةنحو

съ + чaст (ь) + e   > съчaстьe >  счaстьe 

 در ريـشه از  »خـوب، نیـک  «، بايد گفت که اين پیشوند بـه معنـای   с  > съدر باره جزء اول، 

ھـای روسـی چـون     در ديگـر واژه نیـز  ھـای کـاربرد آن         نمونه ، است لاویـاس ھای زبانمشترکات  

сдoбa  ٣١٠ص  ،١٩٩٤ ١شانسکی (شود ديده مینیز .( 

 اي گذشـته در كـه   اسـت  -сyآواشناسی تـاريخی روسـی، شـکل قـديمتر ايـن واژه          پاية  بر  

ھـای مختلـف آن در     دانـست کـه صـورت   -su-/ sū ھنـدواروپايی  ةای از واژ دورتـر، بايـد آنـرا گونـه    

 :ازتند  عبارھای ھندواروپايی زبان

ــدواروپايی  ــیش ھن ــسکريت، -su: ٢پ ــتايی، -su: ٣سن ــتان ، -hu: ٤اوس ، -u: ٥فارســی باس

، ص ١٨٦٤ ٨لیــدل( sъ: ٧لاوی کھــن کلیــسايیــــاس، -su: ٦لــیگُ، )υγιης در لاًمــث (-υ: يونــانی

                                                        
1-  Shansky 
2- Proto-indo-european 
3- Sanskrit 
4- Avestan 
5- Old Persian 
6- Gaulish 
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؛ ١٧٥، ص ١٩٥٣ ١١کنــت؛ ١٨١٧ص ، ١٩٠٤ ه١٠بــارتولوم ؛١٢١٩ ص ١٨٩٩ ٩مــونیر ويلیــامز؛ ١٤٩٧

 ).١٠٣٨ -١٠٣٧ ، صص١، ج ١٩٥٩ ١٢پوکورنی

ای صـورت گرفتـه کـه بـر       قاعـده مبتنـي بـر      сخوان    به تک ھم   съ وتنزل ھجای    ъ ةواکحذف  

 ة به تدريج ارزش آوايی خود را در زبان روسـی از دسـت داده و در اواخـر سـد             ъ ةاساس آن واک  

ھـا نیـز در    حذف شکل نوشتاری اين واکـه از اغلـب واژه  . م تنھا ارزش نوشتاری داشته است  ١٩

 ). به بعد١٦٨  ص،١٩٩٠ ١٣ايوانف(م اتفاق افتاده است ٢٠ن اصلاحات خط روسی در اوايل قر

 متداول اسـت کـه   ملاًاين واژه کا در زبان روسي     بايد گفت    »часть« جزء دوم، يعنی     ةدربار

ــای نخــست آن،  ــان   واژهчасть.  اســت»قطعــه« و »قــسمت« و »بخــش«معن ای مــشترک می

) به معنی کندن و پاره کردن (»-kend*« است که خود از ريشه ھندواروپايی       ھای اسلاوی  زبان

 ــ ساختtь-و پسوند اسم سـاز     ايـن واژه بـا بـن    ). ٣٦٠، ص ١٩٩٤ یـشانـسک (ده اسـت  ـه ش ــ

 ).١٦١ان، ص ھم( ھم ريشه است -кусفعلی 

 با حفظ معنای اصلی، در کاربرد به عنوان يک اصطلاح دينی، معنـايی ثـانوی            »часть« ةواژ

 اين تغییر معنـايی را بايـد   . گشته است »اقبال« و   »بخت«،  »قسمت«يافته و بازتابی از مفھوم      

تـوان   به دشواری مـی اگر چه  ). ٢٥٩-٢٥٨، صص   ١٩٩٨ ١٥کمبل( به شمار آورد     ١٤ای از مجاز    گونه

معنـا در ديگـر     ھـم -ريـشه  ھـای ھـم    زمان اين انتقال سخن بـه میـان آورد، امـا وجـود واژه             ةدربار

 ةنی نـشان از آن دارد کـه ايـن اتفـاق در دور    ، چون چکی و لھستاھای اسلاوی زبانھای   شاخه

ھـای   البتـه واژه . ھـا افتـاده اسـت     ، پیش از جدايی ايـن زبـان       ١٦ھای اسلاوی   زبانمشترک تاريخ   

 - در اثـر تحـولات آوايـی   ھـای اسـلاوی   زبـان  در съчaстьe >  счaстьe ھـم معنـای    -ريشه ھم

 آنھا به سختی قابـل تـشخیص   اند که دو جزء تشکیل دھنده در    نوشتاری گاه به شکلی درآمده    

ــد   ــت؛ مانن ــی щастяاس ــکلاو( در اوکراين ــی štĕstí، )٤٢٣  ص،١٩٧٨ ١٧ینی ــتپان( در چک  ١٨اش

، بــرخلاف گونــه )٢٢٧ص ، ١٩٦٣ ١٩یکســوونیگرزبی( در لھـستانی  szczęście و )٣٦٥ص ، ١٩١١

 . اصالت دو جزء بیشتر حفظ شده است،دست کم در شکل نوشتاریروسی که 

 

  در فرھنگ اسلاوی»часть«مفھوم دينی 

 کھـن  ة يـک انديـش  ة، بـر پاي ـ »بخـت « = »часть«به » بخش« = »часть«تحول معنايی از  

کـه سرنوشـت افـراد از بـدو تولـد در عـالم مـاوراء تعیـین                ھندواروپايی تحقق يافته، مبنی بر اين     
                                                                                                                                                               
7- Old Church Slavonic 
8- Liddel 
9- Monier-Williams 
10- Bartholomae 
11- Kent 
12- Pokorny 

 1- Ivanov 
 2- Metaphor 

3- Kampbell 
4- Slavic languages 
5- Oliynik 
6- Štěpán 
1- Grzebieniowski 
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ھــای مــرتبط  ايــن ھمــان انديــشه. شــود  نوشــته مــیآنــانگــردد و بــه تعبیــری بــر پیــشانی  مــی

 ة کـه پیـشین  ي است که از روزگاران کھن تا امروز، در طی زمـان دراز           »سرنوشت « و »سمتق«

ھـای مختلـف    در میـان شـاخه  اين باورھا گردد،  می ھندواروپايی باز پیشین  آن به باورھای دينی     

برجـای  ھـا   كنون در اين فرھنگاقوام ھندواروپايی، از جمله ايرانیان وجود داشته و رسوبات آن تا       

 .تمانده اس

دانیم که از جمله باورھای دينـی رايـج     گونه خاص اين انديشه در میان اسلاوھا، می ةدربار

در میان مردم اسلاو، آن بود که بخت و سرنوشت ھر انسان توسط پريانی که سه يا ھفـت روز      

پريان . شوند شوند، رقم زده و بر پیشانی شخص نوشته می پس از تولد در کنار نوزاد ظاھر می     

اند؛ در روسی جنس اصلی اين پری با  ھای مختلف خوانده شده  نزد اسلاوھا با نام،ختحامل ب 

ھـر دو ايـن   . شده است  نامیده میрoд مذکر آن    ةشده و گون    خوانده می  рoжeницaنام مؤنث   

.  آمده است»ي نبيسخن اشعیا« به نام ،م ١٣ مربوط به قرن ،ھا در متنی به روسی کھن نام

م ھمچنـان در میـان    ٢٠کايت از آن دارد که اين تلقـی اسـلاوی تـا سـدة     منابع دين شناختی ح

 .)٣٥٩، ص ١٩٨٧ ٢٠گیمبوتاس( عامة مردم دوام داشته است

م  ١٩ ةتوان به تکرار در متون ادبیات روسی تـا سـد    در اين معنا را می»часть« ةکاربرد واژ

 : است٢٢ین سیبیرياک مام و٢١کريمفاز ھايی در عباراتی  بازيافت، که از آن جمله نمونه

Две были девушки, служанки, коих часть  
была сутра и до глубокой ночи  

Рук не покладывая, прясть. 

 )٨٩٦ ص ٤.  ج،١٩٦١ کیتینا(      

گذشته، ن بود که از بامدادان تا پاسی از شب يھا ا  سرنوشت آن  ،دو دختر خدمتکار بودند   «

 .»ناپذير نخ بريسند خستگی

А я так полагаю. Что от своей судьбы человек не уйдёт. Значит, уж симону 

Михеичу выпала такая часть... ». 

 )٨٩٦ ص ،ھمان(

 .»...که انسان را از سرنوشت خود گريز نیست . مرا گمان چنین است«

معنـای طـالع و بخـت در شـمار معـانی      ھنـوز  م،  ٢٠ ةھـای روسـی اوايـل سـد     در فرھنـگ 

ھـای جديـدتر، ايـن     ؛ امـا در فرھنـگ  )٦٠٢ ، ص ١٩٢٨ ٢٣آخوندوف ( آمده است    »часть«ن  گوناگو

، ١٩٦١ ٢٤کیتینـا ( نیامده و يا به عنوان کاربردی کھنه و منسوخ معرفی گشته است       معنا يا اصلاً  

 ).٤٨٤ ص ٣ج ، ١٩٩١ ٢٥عروجف؛ ٨٩٦  ص٤ج

 

 ھای ھندواروپايی  میان معناسازی روسی و ديگر زبانةمقايس

                                                        
2- Gimbutas 
1- Krymov 
2- Mamin-Sibiriyak 
3- Akhundov 
4- Kitina 
5- Orudzhev 
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ارز در چند زبـان   ھای ھم  در روسی و واژهсчастьеيند ساخت معنای ايسه میان فر  در مقا  

در ) بخــت، قــسمت  (частьديگــر ھنــدواروپايی، نــشان داده شــده اســت کــه چگونــه مفھــوم  

 ،ينـد سـاخت آن  اگیـری ايـن معنـای مرکـب گـشته و در فر           ساز شکل  بینی اسلاوی، زمینه    جھان

ھـا معنـای اسـمی پايـه بـرای       يونـانی دنبـال شـده کـه در آن         ھايی چون    الگويی متفاوت با زبان   

 . بوده است) جن/ خدايگان (daimon معادل، مفھوم ةساخت واژ

ينـد زيـر سـاخته    ا اشاره کرده کـه در فر    ευδαιμουια يونانی   ةدر اين باره نخست بايد به واژ      

 :شده است

ευ + δαιμου + ια > ευδαιμουια 

ευ     بـه معنـای خـوب، نیـک + δαιμωυ/ δαιμου    جـن / بـه معنـای خـدايگان + ια   پـسوند

 ساز اسم

 ).٥٤٢، ص ١٨٦٤لیدل (

 ةکـه واژ  شـود؛ چنـان    نیز ديده می  اوستايی و   سانسکريت زبان   ة در حوز  ھمانند اين شرايط  

subhaga     از ترکیب پیشوند su- به معنای خوب و bhaga   به معنای خـدا در سانـسکريت، و واژه 

hubaγaوند ــرکیب پیــشـ از تــhu- و baγa بــه معنــای خــدا در اوســتايی ســاخته شــده اســت   

 .)٣١٢، ص ١٩٩٩ ٢٦اوئه؛ ١٨٢٨، ص ١٩٠٤ بارتولومه؛ ١٢٢٩ ص ١٨٩٩ مونیــر ويلیامز(

کار گرفته شده در روسی، بـا الگوھـای مـورد اسـتفاده در سـاخت معـانیی چـون              الگوی به 

در آنھـا ترکیبـی از   د، زيـرا  ان ـ با يكديگر قابل مقايسه  فرانسه    bonheur فارسی و    »خوشبختی«

 الگـوی اخیـر نیـز بـا     ةارب ـدر. کار گرفته شده است  به»اقبال« و »بخت« و مفھوم    »خوب«مفھوم  

 :توان دو الگوی متمايز را از يکديگر بازشناخت تر می نگاھی ظريف

 )صفت (»خوشبخت« >  بخت+ الگوی خوب . الف

 خوشبختی> پسوند اسم ساز ) + صفت(خوشبخت 

معنای (خوشبختی > ) صفت و موصوف (»بختِ نیک«> بخت +  خوب الگوی. ب

 )ثانوی اسمی

يند ساخت معنا در زبـان فرانـسه اشـاره کـرد      اتوان به فر   ای از الگوی ب می     به عنوان نمونه  

 :که در آن اين مراحل طی شده است

bon, به معنای خوب  +  heur, به معنای اقبال  > bon+heur > bonheur 

 ).٣٨٩، ٩٧، ص ١٩٣٨ ٢٧دوزا(

 :شود ای از آن است، در زبان فارسی نیز ديده می الگوی الف که ساخت روسی نمونه

 )صفت(خوشبخت > بخت + خوش، به معنای خوب 

 خوشبختی> ی، پسوند اسم ساز + خوشبخت 

 

  خوشبختیةبینی روسی دربار تحول در جھان

زبانـان،   در میـان روسـی   خوشـبختی  ةی برداشـتی جديـد دربـار   ـانشینـم، ج ١٨ ةدـاز س  

 بـه   счастье  واژةتـدريج روی بـه فراموشـی گـذارد و      به»часть«ھومـساز آن گشته تا مف زمینه

                                                        
1- Huet 
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راضـی بـودن از   « بـسیطی نزديـک بـه    مفھـوم ، حامـل  »بخت نیـک داشـتن  «جای مفھوم مرکب  

ــار cчастьеدر ايــن دوره، مفھــوم .  گــردد»زنــدگی  ، بــا دور شــدن از مفــاھیم مــاوراء طبیعــی، ب

تری يافته و بـا زنـدگی اجتمـاعی و فرھنگـی عـصر جديـد ھمـاھنگی بیـشتری           فرھنگی زمینی 

است که  ) عشق (любовьھمنشینی با مفھوم    مفھوم،  ترين ويژگی اين     برجسته. يافته است 

 ٢٨ژوکوفـسکی ھـای   تـوان در مقـاطعی از تـاريخ ادبیـات روسـی در سـروده       ھای آن را مـی    نمونه

ــکین، )م١٨٥٢ -١٧٨٣( ــت) م١٩٣٧ -١٨٩٨ (٣٠اولینیکــوفو ) م١٨٣٧ -١٧٩٩ (٢٩پوش ايــن . بازياف

 :ھا عبارتند از نمونه

Но я тобой забыт, — где счастья привиденье? 

Ах! счастием моим любовь твоя была! 

 )١٨٠٦ھای   سروده١.  ج،ژوکوفسکی  (

Она любила, знала счастье; 

Но русский жизни молодой 

 )٩٢. ص ٣.  ج،پوشکین(   

Ты, Дева, друг любви и счастья, 

 Не презирай, не презирай меня, 

 )١٩٣٠ھای   سروده،اولینیکف(        

گیـری ھمــین مفھـوم اسـت کــه بخـت از پـیش مــسجل شـده را کنـار زده و خوشــبختی را         شـکل 

بــه عنــوان نمونــه .  اســت»دســت يــافتن« و »جــستن«مطــرح ســاخته کــه قابــل  پديــداري عنــوان  بــه

 :چنین بازيافت) م١٨٤١ -١٨١٤( ٣١لرمانتفای از  توان اين مفھوم را در سروده یم

Увы, — он счастия не ищет 

 И не от счастия бежит! 

 )١١٠ ص ،١ ج،لرمانتف(     

از ) ١٨٤٤ -١٨٠٠ (٣٢باراتینـــسکیگیـــری ھمـــین مفھـــوم اســـت کـــه  در راســـتای شـــکل

 :گويد؛ آنجا که سروده است خوشبختی از دست رفته در روزھای گذشته سخن می

Я помню счастье прежних дней, 

Хоть, может быть, его забыла 

 )١٤٧-١٤٦ صص ،١ ج ،باراتیسکی(  

عنـوان معنـای     بـه счастьеپايـة   معنـايی خوشـبختی، بـر        ة بعدی معناسازی در حوز    ةمرحل

ھـای   واژه. فته است مبنا قرار گر، به عنوان بن   счастاسمی پايه آغاز شده و شکل کوتاه شده         

 : عبارتند از،ساخته شده با استفاده از اين بن

счаст(ь)-ице 

счаст-лив-  )که با پسوندھای مختلف ترکیب شده است( 
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не-счаст(ь)-е 

без-счаст-н-ый 

 نکات درخور تـوجھی     ةدھند بررسی دو ترکیب اخیر نشان    ). ٢٠١  ص ٢ج  ،  ١٩٨٥ ٣٣تیخونف(

ساز ساخت مفھـوم متـضاد      ، زمینه счастьеخت مفھوم جديد    سا.  است счастье معنای   ةدربار

) بـدبختی ( несчасте، مفھـوم  -неپايـه ھمـین اسـم و حـرف نفـی       آن نیز بود و بدين ترتیب، بر 

 ةھـای جالـب توجـه مربـوط بـه سـد       ھای کاربرد اين مفھوم سلبی، از نمونـه    نمونه. ساخته شد 

 : اينھاستلرمانتف و باراتینسکی، پوشکینھاي  م، در سروده١٩

Любуюсь вами, как дитя!.. 

Сказать ли вам мое несчастье 

 )١٤٧ ص ، ٢.  ج،پوشکین(   

Шутя несчастных и счастливых 

Вертушки милые творят. 

 )٢٥ ص ،٢ج  ،باراتیسکی                                  (

Я вспомнил прежние несчастья,  

Но не найду в душе моей  

 )١٨٣٠سروده ھای  ،لرمانتف( 

توان نتیجـه گرفـت    کار نرفته است، می  در روسی بهсчастныйای به صورت    از آنجا که واژه   

ــه واژ ــه از ســلب  несчастный ةک ــسوندی   счастный ن ــب پ ــزودن ترکی ــه از اف ــه н-ый-، بلک  ب

несчаст(е) اراده شده است»متصف به صفت بدبختی« ساخته شده و از آن معنای . 

 بـا  »بـدون خوشـبختی  «، تـصور زنـدگی   счастьеای ديگر از ساخت معنـای سـلبی از           ونهگ

تـوان بـه کـاربردی در     در اينجا نیـز مـی  . است) به عنوان حرف اضافه يا پیشوند     ( безاستفاده از   

 :اشاره کرد که در آن از چنین زندگیی سخن رفته است) م١٩٥٣ -١٨٧٠ (٣٤بونینھای  سروده

Жизнь без горя и без счастья, 

В суете дневных забот 

 )١٨٨٨ھای   سروده،بونین(   

 ســاخته شــدن مفھــوم ترکیبــی  ة اســت کــه زمینــсчастьеگونــه از تلقــی ســلبی  ھمــین

безсчастный) را فراھم ساخته است) فاقد خوشبختی. 

 

 گیری نتیجه

اده در مفھـوم  تـوان سـیر تحـول رخ د    ھای ارائه شده در اين مقاله، می       بر پاية مواد و تحلیل    

cчастье  گیـری مفھـوم    مرحلـة نخـست از شـکل   .  را در زبان روسی ترسیم کردcчастье  پديـد ،

» برخورداری از بخت و سرنوشت نیک «ارز با     و ھم » بخت«آمدن مفھومی مرکب با پاية معنايی       

 . دانستھای اسلاوی زباناست که زمان ساخت آن را بايد دورة مشترک تاريخ 

 به طور موازی به حیات خود ادامـه  часть و cчастьеتمادی، دو مفھوم ھای م   در طی سده  
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، فراينـد سـاخت و ترکیـب آن بـه     cчастьеتدريج با دورشدن از زمان ساخت مفھـوم        اند و به    داده

 در مـسیر تلقـی بـه عنـوان مفھـومی مـستقل قـرار گرفتـه          cчастьеفراموشی سپرده شـده و      

م اسـتقرار   ١٩ در حوزة معنـايی بخـت، تـا سـدة     часть با تکیه بر اين واقعیت که مفھوم. است

داشته و در زمانی بس متأخر اھمیت خود را از دست داده اسـت، نبايـد تـصور کـرد کـه مفھـوم        

cчастье زبان ھمچنان بـار معنـايی مرکـب و      م ھمچنان در فھم جامعة روسی ١٩ تا اواخر سدة

 نــسبت بــه مفھـــوم   cчастье اســتقلال مفھــوم  . شــناختی خــود را دارا بــوده اســت     ريــشه 

شـود    تأيید مـی cчастье با مطالعة فرايندھای متأخر معناسازی در حوزة    частьشناختی    ريشه

 . بوده استчасть و نه cчастьеکه در آنھا معنای بسیط و پايه برای ساخت معانی ترکیبی 

و آثـار  م بار ديگر دچـار تحـول شـد و در فرھنـگ     ١٨، از حدود سدة cчастьеمفھوم مستقل  

اين فراينـد  . تری يافت ادبی روسی، با دور شدن از مفھوم آسمانی، به تدريج جنبة زمینی قوي         

جـويی   ، در قالب تحـولات فرھنگـی غـرب پـس از رنـسانس و پـي        cчастьеزمینی شدن مفھوم    

بدين ترتیب، تحول رخ داده در . تأثیرات آن با قدری تأخر در حوزة فرھنگ روسیه قابل درک است         

شـناختی در حـوزة مطالعـات دينـی         توان به عنوان يـک شـاخص فرھنـگ           را می  cчастье مفھوم

 .اسلاوی و مطالعات فلسفة اخلاق روسی مورد استفاده قرار داد
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